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آغاز و پایان سامورایی‌ها

ســـامـــورایـــی‌هـــا گـــروهـــی از جــنــگــجــویــان و 
سلحشوران بودند که دست‌کم از سال 1159 
میلادی)538 هـ.ش(، در ژاپن حضوری فعال 
موسوم  فکری  مشربی  پیرو  آن‌هــا  داشــتــنــد. 
بــه »بــوشــیــدو« بــودنــد کــه ســامــورایــی‌هــا را به 
ــاب، فراگیری  ــاداری به ارب انضباط شدید، وف
فنون نظامی و میل شدید به مــرگ در صحنه 
نبرد تشویق می‌کرد. آن‌هــا در ابتدا مــزدوران 
»دای‌میوها«)اربابان محلی( بودند؛ ولی بعدها 
به ارتــش حکمرانان منطقه‌ای ورود یافتند و 
به این ترتیب، تا سال 1603مــیــادی)982 
هـــ.ش(، به یکی از پایه‌های اصلی امپراتوری 
ــس از  ــد. در ایـــن ســـال، پ ــدن ژاپـــن تــبــدیــل ش
سرکوب آشوب‌های داخلی و برقراری حکومت 
سپهسالاران ژاپنی)شوگون‌ها(، سامورایی‌ها 
ژاپــن گماشته  به حکومت در نواحی مختلف 
شدند و این، آغاز دوران اقتدار بی‌چون و چرای 
آن‌ها در سرزمین‌شان بود؛ دورانــی که البته، 
ــادی بالا  ــردم ع ظلم و ستم سامورایی‌ها به م
گرفت و گروهی از آن‌هــا، به استثمار طبقات 
فرودست پرداختند. از آن‌جا که پس از اخراج 
استعمارگران پرتغالی از ژاپن، در سال 1605 
میلادی، دروازه‌های این کشور به روی بیگانگان 
سیاسی  و  اجتماعی  فضای  ــود،  شــده‌ب بسته 
کشور، برای 250 سال در اختیار سامورایی‌ها 
ــاز سلطنت »میجی« در  ــرار گرفت. امــا با آغ ق
1867 میلادی)1246 هـ.ش( و حمله دریایی 
آمریکایی‌ها به بندر یوکوهاما، ژاپنی‌ها دریافتند 
که باید در  ساختارهای اجتماعی، اقتصادی 
به  کنند.  ایجاد  اساسی  تغییر  خــود  نظامی  و 
این ترتیب، در سال 1873)1252 هـ.ش(، 
یاماگاتا، وزیر جنگ ژاپن، قانون خدمت وظیفه 
عمومی را از تصویب گذراند و ارتــش ژاپــن بر 
مبنای اصــول نوین نظامی شکل گرفت؛ این 
رویکرد به جایگاه نظامی سامورایی‌ها، ضربه‌ای 
جــدی وارد کـــرد؛ چــنــان‌کــه بــرخــی مــورخــان 
معتقدند پس از تصویب این قانون، عملًا عمر 
سامورایی‌گری در ژاپن نیز خاتمه یافت. البته 
در برابر این تغییرات، مقاومت‌هایی نیز صورت 
گرفت؛ شــورش »ساتسوما« که فیلم »آخرین 
سامورایی« بر اساس داستان آن ساخته شده‌، 
یکی از این مقاومت‌هاست که باعث شد امپراتور 
ژاپن، عملًا به عمر سامورایی‌ها در کشور خاتمه 
دهد؛ رهبری این شورش را »سایگو تاکاموری« یکی 
از مشهورترین سامورایی‌های تاریخ ژاپن برعهده 
داشت. با این حال، مشی و اخلاق سامورایی در 
میان ژاپنی‌ها باقی ماند و حتی در ارتش این کشور، 
بسیاری از نظامیان، به لحاظ رفتاری و اخلاقی، 

سعی می‌کردند سامورایی باشند.

جواد نوائیان رودسری – حدود 102 سال از 
ترور ولادیمیر ایلیچ لنین، نخستین رهبر شوروی، 
در میدان مرکزی مسکو می‌گذرد؛ تــروری که 
برخی مورخان معتقدند، روند مرگ تدریجی 
وی با آن آغاز شد. لنین شش سال پس از ترور، 
ـــ.ش( درگذشت.  در ســال 1924)1303 ه
او در اواخر عمر با ضعف و بیماری جدی دست 
و پنجه نرم می‌کرد. در آن زمان، »چکا«، پلیس 
مخفی شوروی، رد پای »بروس لاکهارت«، سفیر 
مسکو را  در  انگلیس 
ضــمــن بــررســی 
این  جزئیات 
تــرور یافت؛ 
او بازداشت 
شــــــد، امـــا 
شــــــواهــــــد 
ــدر نبود  ــ آن‌قـ
کــــــه بــــتــــوان 
محکومش کرد. 
از آن زمان 

ــاره مسئولیت این  به بعد، شــوروی همواره درب
عملیات تروریستی، انگشت اتهام را به سمت 
بریتانیا می‌گرفت و انگلیس نیز، این اقــدام را 
بخشی از پروپاگاندای شوروی معرفی می‌کرد. 
بریتانیایی‌‌ها هرگز حاضر نشدند اسناد محرمانه 
پرونده لاکهارت را منتشر کنند؛ با گذشت بیش از 
یک قرن از این رویداد، همچنان ابهاماتی درباره 
این پرونده وجود دارد  و انگلیس حاضر نیست 
جزئیات آن را در اختیار پژوهشگران قرار دهد؛ 
اما شواهد و مدارکی در دست است که می‌تواند 
برخی زوایــای پنهان این ماجرای تروریستی را 

برملا کند.

▪ طراحی ترور توسط »تک‌خال جاسوسان«	
ــذف  ــر ح ــک ــرا انــگــلــیــســی‌هــا بـــه ف ــ ایـــن‌کـــه چ
فیزیکی لنین افتادند، به رویکرد وی در قبال 
آلمانی‌ها مربوط می‌شود. ایــن تــرور در سال 
1918)1297هـ.ش(، در زمان نخست‌وزیری 
»لوید جرج« و وزارت خارجه »آرتــور بالفور« در 
انگلیس اتفاق افتاد. روزهای پایان جنگ جهانی 
اول بود و سازش لنین با آلمانی‌ها می‌توانست 
موفقیت‌های بریتانیا را به محاق ببرد. بر همین 
اساس، لاکهارت مأموریت یافت مخالفان لنین را 
تقویت کند. او بعدها در خاطراتش نوشت که برای 

این کار از وزارت خارجه درخواست کمک مالی 
کرده‌است. وی یک مخالف جدی کمونیست‌ها 
به نــام »ساوینکوف« را اجیر کــرد تا اقدامات 
خشونت‌آمیزی را علیه آن‌ها سازماندهی کند؛ 
اما وی موفق نشد خواسته‌های بریتانیا را محقق 
سازد. به همین دلیل، لاکهارت تصمیم گرفت 
ترور لنین را در دستور کار قرار دهد. او مخفیانه 
با یک تبعه شوروی به نام »سیدنی رایلی« طرح 
دوستی ریخت. لاکهارت در کتاب خاطراتش، 
رایلی را »تک‌خال جاسوسان« نامیده‌است. 
رایلی با تطمیع و تهییج یک زن روس، وی را برای 
ترور لنین آماده کرد؛ اما لنین موقتاً از ترور جان 
سالم به در برد. اسناد و مدارک موجود در آرشیو 
ملی روسیه، نشان می‌دهد که لاکهارت به نقش 
خود در توطئه ترور لنین اعتراف کرده‌است، اما 

او در کتاب خاطراتش که در سال 1930، با 
عنوان »یادداشت‌های یک مأمور بریتانیایی« 

منتشر شد، همه تقصیرها را به گردن رایلی 
انداخت؛ فردی که سه سال بعد از ترور، به 

دام »چکا« افتاد و به طرز وحشیانه‌ای به 
قتل رسید.

سال‌ها بعد از انتشار کتاب خاطرات 
لاکــهــارت، پسر وی در یادداشتی 
نوشت: »پس از آن‌که در سال 1918 

دولت بریتانیا تصمیم به دخالت در امور روسیه 
گرفت، پدر من از جنبش مخالف انقلاب علناً 
حمایت می‌کرد و مسلماً رایلی با این جنبش 
همکاری فعالانه‌ای داشت. پدرم شخصا برایم 
روشن کرد که همکاری او با رایلی از آن‌چه گفته 
می‌شود، نزدیک‌تر بوده‌است. آن‌ها در برنامه 
ترور نقش داشتند.« با این حال، بریتانیا همچنان 
حاضر نیست اسناد این 
دخالت تروریستی 
را از رده‌بــنــدی 
محرمانه خود 

خارج کند.

102 سال پنهان‌کاری انگلیس درباره ترور »لنین«تاریخ جهان 
چرا لندن همچنان پرونده »لاکهارت« را در رده‌بندی محرمانه نگه داشته است؟

نوائیان - بیمارستان منتصریه را باید 
مشهد  ــدرن  م مریض‌خانه  قدیمی‌ترین 
بدانیم که توسط یک ایرانی ساخته شد و 
همچنان مشغول کار است. این بیمارستان  
یکی از مراکز درمانی مهم مشهد در اوایل 
دهه 1300 خورشیدی بود. »محمدحسن 
میرزا منتصرالملک« از رجال خیّر خراسان، 
که موقوفات متعددی از خود به یادگار 
ــان حیاتش، چند  ــت، در زم گذاشته اس
پارچه از املاک خود را که در جلگه کاشمر 
و مه‌ولات قرار داشت، به همسر خود بانو 
»رابعه خانم احترام‌السلطنه«، »صبیه محمد 
میرزا« واگذار و با وی شرط کرد که از محل 
فروش این املاک، در مشهد مریض‌خانه‌ای 
از  نیز، پس  بــســازد. »احترام‌السلطنه« 
ــروش امــاک  درگــذشــت شــوهــرش، بــا ف
ــال 1297 خورشیدی،  مــذکــور، در س
زمینی به مساحت حدود 3600 متر، در 
حاشیه خیابان جنت خرید و بیمارستانی 

به نام »منتصریه«، به یاد همسر مرحومش 
بنا کرد. به موجب وقف‌نامه تنظیم شده، 
تولیت بیمارستان و بقیه املاکی که وقف 
این مکان شده است، مادام‌العمر در اختیار 
»احترام‌السلطنه« قرار داشت و پس از او، 
تولیت بیمارستان به تولیت آستان قدس 
رضوی واگذار می‌شد. پس از احداث بنای 
بیمارستان، »احترام‌السلطنه« اداره امور 
آن را به برادرش »اسدا...میرزا قهرمان«، 
واگذار کرد.  این بیمارستان 40 تختخوابی 
بود. به مرور زمان، فرسودگی بنا باعث شد 
تا در سال 1343خورشیدی، ساختمان 
اولیه را تخریب و بنای دیگری را جایگرین 
آن کنند. ایــن بیمارستان در سال‌های 
اخیر، توسط آستان قدس رضوی تجهیز و 
به مرکز پیوند اعضا تبدیل شده و هم اکنون 
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
است؛ اما بنای سال 1343، همچنان در 

کنار بیمارستان باقی است.

منتصریه؛ قدیمی‌ترین بیمارستان مدرن مشهد
تاریخ مشهد 

1306*- صبح  2 صفر  »دوشــنــبــه، 
برخاستیم. هوا صاف و آفتاب خوبی بود. 
ــت پوشیدیم و ســوار شــدیــم. راندیم  رخ
ــن. عزیزالسلطان و  ــی بـــرای شــکــارِ ورج
اصحابش، تفنگ و اسباب برداشته، پیش 
از ما رفته‌بودند توی دره ایستاده بودند. 
ما هم راندیم. رسیدیم به عزیزالسلطان. 
او را جلو انداخته، راندیم و رسیدیم زیر 
بیدها. آفتاب‌گردان زدند. افتادیم به ناهار. 
اعتمادالسلطنه بود. کتاب فرنگی خواند. 
ناهار خوردیم. بعد بلافاصله سوار شدیم 

... میرشکار پایش درد می‌کند، اما 
سوار می‌شود. نمی‌تواند راه 

بــرود. یک پسر میرشکار 
به سن ده، دوازده سال 

ــت؛ قیافه‌اش به  اس

جِن می‌ماند]![ کلاه شکاری سرش است 
و پشت سر میرشکار راه می‌رود. به دلمان 
بد آمــد. گفتیم دفعه بعد نیاید. خلاصه 
راندیم و راندیم از توی جاده تا رسیدیم به 
سنگچین اولی. همان‌جا نشستیم. کم‌کم 
چهارتا پنج‌تا قــوچ و میش از ایــن طرف، 
آن طرف پیدا می‌شد. یک دفعه 
ــرزور به  یک دسته شکار پُ
قدر پانصد عدد شکار، از 
طــرف امامه گــرد کردند، 
اما طرف ما نیامدند. زدند 
بغله و رفتند آن طرف. فکر 
کنم از قیافه پسر میرشکار 

ترسیدند]![«

*17 مهر 1267

قیافه‌اش به »جِن« می‌ماند!
اندر احوالات قبله عالم 

جنگ راه انداختن به خاطر پدر زن!

خسروپرویز بین سال‌های 591 تا 628 میلادی، 
یعنی حدود 37 سال، بر ایران سلطنت کرد. دوران 
حکومت او، فراز و نشیب بسیاری داشت. وی در 
ابتدای سلطنتش، گرفتار شورش بهرام چوبین شد 
که به دلیل بی‌اعتنایی خسرو به اقدامات شجاعانه 
وی، قیام کرد و حتی مدتی تخت شاهی را به دست 
آورد. خسروپرویز، با وجود کبر و غرور فراوان، به 
ــران، پناه برد و از  دربــار بیزانس، رقیب دیرین ای
موریس یا موریکیوس، امپراتور بیزانس کمک 
خواست. او نیز در قبال به دست‌آوردن امتیازات 
فــراوان از ایــران، لشکری در اختیار خسروپرویز 
گذاشت و او توانست با همین لشکر، تاج و تخت 
از دست رفته را به دست آورد. یکی از شرط‌های 
موریس برای کمک به خسروپرویز، ازدواج وی با 
دخترش ماریا، موسوم به مریم بود؛ یک ازدواج 
سیاسی که می‌توانست باعث نفوذ بیزانس در ایران 
شود. خسروپرویز با مریم ازدواج کرد و حاصل این 
ازدواج، پسری بود که نام وی را شیرویه گذاشتند. 
او در قتل پــدرش نقش داشــت و پس از او، مدت 
کوتاهی سلطنت کرد که این دوران، همزمان با 
تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اسلام)ص( 
در مدینه بود. موریس، پدر زن خسروپرویز، پس از 
ازدواج دخترش با شاه ایران، با هرج و مرج داخلی 
مواجه شد؛ در پی این مشکلات، فوکاس، یکی از 
فرماندهان نظامی موریس، علیه او شورید و امپراتور 
بیزانس را دستگیر کرد. به فرمان فوکاس، موریس 
را مجبور کردند که خفه شدن همه پسرانش را ببیند 
و سپس، خود وی را نیز، گردن زدند. به این ترتیب، 
پدر زن خسرو پرویز به قتل رسید. این اقدام بهانه 
را به دست شاه ایران داد تا خونخواهی پدرزن را 
عَلَم کند و به خاک بیزانس بتازد. جنگ بزرگی در 
گرفت و طی آن، سپاهیان ایران تمام بین‌النهرین، 
اردن، شام و فلسطین را گرفتند و برای اولین بار 
بعد از دوره هخامنشی، پایشان به مصر رسید. این 
جنگ برای خسروپرویز خوب آغاز شد، اما فرجامی 
تلخ دامن او را گرفت و در نهایت طعم مرگ به دست 

پسرش را چشید.

ایران باستان 

لنینبروس لاکهارت


